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 چکیده:
با تجارب عرفانی، ناتوانی در بیان  ههیکی از اصلیترین دشواریهای عارف در مواج زمینه و هدف:

ای زیستج خویش در عوالم معنوی و شهودی است. شعر عرفانی از طریق زبان خای و ههتجرب

برانیم تا با تکیه بر زبان  ساختاری استوار به بیان معانی رمزی و نمادین می ردازد. در این پژوهش

 نمادین و عرفانی عطّار بتحلیل و واكاوی نمادهای موجود در اسرارنامه ب ردازیم. 

شیوۀ پژوهش در این جستار بصورت توصیفی تحلیلی برمبنای مطالعات  روش پژوهش:

ژوهش ای و روش سندكاوی از میان حکایتهای نمادین اسرارنامج عطّار میباشد. در این پكتابخانه

 اند. ا بشیوۀ تصادفی و بصورت سیستماتیک انتخاب شدهههنمون

دستاورد این پژوهش نشان میدهد كه نمادهای بکار رفته در حکایتهای  ای پژوهش:ههیافت

اسرارنامه از نظر موضوعی به حیطه نمادهای مربوط به حوزۀ عرفان و تصوّف تعلقّ دارد و كاركرد 

 ا و مفاهیم با زبانی ساده و روان و بصورت نمادین میباشد. ههآن عینیتّ بخشیدن این آموز

نتایج پژوهش نشان میدهد كه در اسرارنامه نمادها ساده و قابل فهم هستند و  نتایج پژوهش:

خاستگاه آنها بیشتر حوزۀ انسان و اجسام را دربر میگیرد. نمادهای انسانی از جمله پادشاه، غلام، 

اند. در اكثر این حکایتها راد، مرید بصورت قابل توجّهی استفاده شدهعاشق، معشوق، عارف، پیر، م

عطّار به مفاهیمی از جمله فقر، فنا، ترک دنیا، برداشتن حجاب، مبارزه با نفس و ترک تعلقات 

اشاره داشته است. با توجّه به غلبج موضوع عرفان و تصوّف در این حکایتها، نمادهای حوزۀ عرفانی 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  One of the main difficulties faced by mystics 
in facing mystical experiences is the inability to express their lived experiences 
in the spiritual and intuitive worlds. Mystical poetry expresses symbolic and 
symbolic meanings through specific language and stable structure. The purpose 
of this research is to investigate and analyze the symbolic language of Attar in 
the stories of Asrarnameh. 
METHODOLOGY: The research method in this research is descriptive-analytical 
based on library studies and the method of document analysis among the 
symbolic stories of Attar's mystery. In this research, the samples were randomly 
and systematically selected. 
FINDINGS: The results of this research show that the symbols used in the stories 
of Asrarnameh belong to the field of mysticism and Sufism, and its function is 
to objectify these teachings and concepts with a simple and fluent language 
and symbolically. 
CONCLUSION: The results of the research show that in Asrarnameh, the 
symbols are simple and understandable, and their origin is mostly in the field 
of humans and objects. Human symbols such as king, slave, lover, lover, sage, 
old man, Murad, disciple are used significantly. In most of these stories, Attar 
has referred to concepts such as poverty, annihilation, leaving the world, 
removing the hijab, fighting the ego, and leaving relationships. Due to the 
predominance of mysticism and Sufism in these stories, the symbols of 
mysticism are sometimes in conflicting state and the two poles are placed 
against each other. 
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 مقدمه
ای ههجهان پیرامون خویش ارتباط برقرار میکند و از این رو برقراری ارتباط و بیان اندیشانسان از طریق زبان با 

معمول را میتوان نخستین وظیفج زبان در فرآیند ارتباطی بحساب آورد؛ اما زبان داه از بیان برخی دقائق و ظرائفی 

آید حالات و ادراكات شهودی برمیای غیرمادی است، ناتوان است. بیان این تجارب كه از ههكه مرتبط با تجرب

دیری از زبان خاصی است كه با زبان علم و فلسفه بعضاً متفاوت است و سبب شکلگیری نمادپردازی مستلزم بهره

از قوۀ  دیریدر كلام میگردد كه بیشتر در عرفان نمود یافته است. عرفا در تبیین تجارب شهودی خویش با بهره

روح مخاطب را به فراسوی عوالم مادی برده و با فسون سخن خویش موجبات التذاذ خیال و كلامی نمادین جان و 

شناسانه كه در ارتباط با ذات و كنُه تجارب عرفانی آورند. این شیوۀ هنری و جمالهنری مخاطب را نیز فراهم می

 . ت قلبی استا و ادراكاههدیری زبان نمادین میشود كه مناسبترین زبان برای بیان یافتاست، سبب شکل

ترین و موفقترین سراینددان روایتهای عرفانی است كه در مثنوی اسرارنامه بنحو شایسته و عطّار یکی از برجسته

ان عرفانی ای هنرمندانه و با زبای توانسته است مفاهیم بلند و ناب عرفانی را در قالب حکایتهای مختلف بگونهبایسته

هنرنمایی عطّار در این منظومه را در نمادهای عرفانی او جستجو نمود. سلسله  بسراید تا جایی كه میتوان بخشی از

طی مقالاتی بنظم درآمده است. هدف عطّار از  حکایت 41ای عرفانی عطّار در اسرارنامه در  قالب ههافکار و اندیش

ای ههنی. عطاّر در این قصّای عرفاههاین حکایتها غالباً بیانی است تمثیلی بجهت هدایت مخاطب بسوی القای اندیش

عرفانی، نمادهای دونادونی را مطرح نموده است. نکتج حائز اهمّیّت و قابل تأمل آن است حجم حکایات در این 

منظومه داه بسیار اندک و كوتاه است و عطّار بکمک زبان نمادین توانسته است مطالب عرفانی بسیار عمیقی را در 

برآنیم تا به بررسی نمادپردازی عرفانی در حکایتهای اسرارنامه عطّار ب ردازیم و به  آنها مطرح نماید. در این جستار

این پرسشها پاسخ دهیم كه جایگاه نماد در حکایتهای اسرارنامه چیست و نمادپردازی در این اثر دارای چه 

 مینی میباشد؟ویژدیهایی است و كاربرد این نمادها در حکایات یاد شده بیشتر در جهت بازنمایی چه مضا

 

 هدف پژوهش

هدف اصلی كه پیکرۀ این مقاله را تشکیل میدهد، آن است كه ساختار حکایتهای اسرارنامج عطّار  بجهت چگونگی 

 نظر قرار دیرد.انعکاس زبان عرفانی و نمادین در این منظومه مطمح 

 

 اهمّیّت و ضرورت پژوهش

ن آفرینی است كه در متوبل توجّه و شگردهای هنری و زیباییای بسیار قاههنماددرایی و نمادپردازی یکی از شیو

منظوم و منثور عرفانی بسیار مورد توجّه قرار درفته است. فریدالدیّن عطّار نیشابوری نیز یکی از جمله شاعرانی 

 دیریاست كه بمنظور بیان مضامین موردنظر خویش از این شگرد هنری بهره جسته و مضامین عرفانی را با بهره

از نمادپردازی بتصویر كشیده است؛ این شیوه در حکایات اسرارنامج نیز نمودیافته و شاعر بکمک آن مضامین 

دونادونی را مطرح نموده است و زبان رمزی در این منظومه حضور چشمگیری دارد. از سویی درک و دریافت جهان 

، شناختی عرفانی خویش. عطّار در دستگاه نشانهناپذیر استتجارب  عطّار، بدون شناخت این نمادها تقریباً امکان

نظامی رمزی و نمادین دارد كه به او كمک میکند به بیان احوال عرفانی نائل شود و مخاطبان را از همین طریق 

به چنین ساختاری متصل نماید.جستار پیش رو میتواند نشان دهد كه عطّار چگونه به توصیف ادراكات شهودی 
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قابل بیان پرداخته است و از آنجا كه این مبحث در مطالعات عرفانی پیرامون عطار و اسرارنامه  خویش از تجارب غیر

 تقریباً مغفول مانده است بجهت رفع خلاء پژوهشی پیش رو ضرورت انجام تحقیق احساس میشد.

 

 روش پژوهش
ای ههمراجعه به پایگا ای و روش سندكاوی واین پژوهش بشیوۀ توصیفی  تحلیلی بر مبنای مطالعات كتابخانه

ا و ههمجازی معتبر انجام پذیرفته است. بمنظور دستیابی به هدف پژوهش و پاسخ به سؤالات این جستار، نمون

اند؛ لازم بذكر شواهد از حکایتهای موجود در اسرارنامج عطّار استخراج شده و بمیزان دنجایش این مقال ارائه شده

 اتیک و دزینشی صورت درفته است.ا بروش سیستمههاست استخراج نمون

 

 پیشینۀ پژوهش
درچه تا كنون پیرامون نمادپردازی در حکایتهای اسرارنامه عطّار پژوهش علمی منتشر نشده است، اما در خصوی 

مندان قرار درفته است از جمله: پل نمادپردازی در آثار عرفانی آثار علمی مختلفی در دسترس خواننددان و علاقه

ترجمه اسماعیل سعادت بحثهای قابل توجّه و كاملی را پیرامون زبان « تفسیر قرآنی و زبان عرفانی»اب نویا در كت

عرفانی مورد توجّه قرار داده است و زبان عرفانی را به دو نوع زبان عبارت و زبان اشارت تقسیم نموده است. كتاب 

از محمّدرضا « شناسی نگاه عرفانیسبک زبان شعر در نثر صوفیه: درآمدی به» از برومند، « زبان تصوّف»

كدكنی نیز به بررسی عرفان و ارتباط زبان و نمادین بودن آن با مباحث عرفانی به بحث و بررسی شفیعی

پورنامداریان نیز از جمله آثاری است كه رمز و از تقی« رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی»اند.كتاب پرداخته

تمثیلها و نمادهای « زبان عرفان»ورد بررسی قرار درفته است.علی فولادی در كتاب رمزدرایی عرفانی در آن م

مدخلی بر »عرفانی و ارزش و جایگاه آن را در این متون مورد توجّه قرار داده است. جلال ستاری در كتاب 

 زاده نیز در كتابرفای پیرامون نمادپردازی هنر و اسطوره انجام داده است. اشتحقیقات ارزنده« رمزشناسی عرفانی

پردازی به بیان توضیحاتی پیرامون اسطوره و روایت و نیز شیوۀ داستان« تجلّی رمز و روایت در شعر عطّار نیشابوری»

 است.  عطّار، تمثیل و رمز در شعر او پرداخته

فتاب ]خورشید[ در نمادپردازی آ»ای با عنوان ( در مقاله4154از میان مقالات انجام شده، آتش سودا و دیگران )

زی در نامه نمادپردانامه و مصیبتالطیر، الهیبا تکیه بر چند اثر عرفانی عطّار از جمله منطق« آثار عطّار نیشابوری

 اند. تحلیل نموده« آفتاب»و « خورشید»زبان عرفانی عطّار را با توجّه به عنصر محوری 

ای نمادین و ههبرخی از جنب« ثیل در شعر عطّار نیشابوریكاربرد نماد و تم»( در مقالج 4349هواسی و دیگران )

تیجه اند و ننامه و اسرارنامج عطاّر را تحلیل و بررسی نمودهنامه، الهیالطیر، مصیبتتمثیلی بکار رفته در منطق

ار از طّاند كه تمثیلها و نمادهای بکار رفته در این آثار دزارشگر احساسات و عواطف شاعر میباشد و هدف عدرفته

بیان نمادین و تمثیلی بیداری غیرمستقیم جامعه و تغییر شیوۀ رفتاری حاكمان است. رویکرد این پژوهش و میزان 

 تحلیلهای ان در خصوی مثنوی اسرارنامه با جستار پیش رو در هدف و روش شناسی متفاوت است.

ضمن توجّه به انواع « ج عطّار نیشابوریدرونمایه و بنمایه در اسرارنام»ای با عنوان ( در مقاله4345سرابی )

 ای موجود در حکایتهای اسرارنامه به واكاوی و تحلیل آنها نیز پرداخته است. ههدرونمای
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بحث و بررسی در خصوی مسألج نماددرایی « تحلیل كیفیت عرفانی و نمادین زبان»( در مقالج 4341اكبرآبادی )

ادبیّات تعلیمی بویژه اشعار عطّار در اسرارنامه را مورد توجّه قرار داده  در عرفان فارسی پرداخته است و مثالهایی از

 است. 

بصورت اختصاصی به بررسی « ای عطّارههنمادانگاری در منظوم»( در مقالج خود با عنوان 4344خدیور و داهیم )

 اند. الطیر و مثنویهای دیگر عطّار پرداختهای رمزی و نمادین هفت وادی عشق در منطقههجنب

چگونگی « نمادسازی از مرید و مراد در اسرارنامه عطاّر نیشابوری»ای با عنوان ( در مقاله4344پناه و دیگران )نیک

دفتگوی مرید و مراد  و نمادپردازی از شخصیتهای غیرانسانی در این حکایتهای اسرارنامه  عطّار را مورد بحث و 

 اند. بررسی قرارداده

 

 بحث و بررسی
عارف در »فانی زبانی است كه عارف برای بیان تجارب و كشف و شهود خود مورد استفاده قرار میدهد. زبان عر

جریان سیر و سلوک و دستیابی به كشف و شهود میان خود، طبیعت و خدا، روابط و پیوندهایی برقرار میکند و به 

عقل برای او منکشف میشود. حصول یابد و امری ماورای استدلال و افقهایی ورای افقهای این جهانی دست می

ای عالم معنی بر دل صوفی و واقع شدن حالات مختلف و دستیابی ههچنین امری، یعنی دشوده شدن دریچ

بحقیقت را تجربه عرفانی میگویند. تجربه در اینجا بمعنای لغوی آن یعنی آزمودن نیست، بلکه بیشتر در معنی 

ا، معرفت عرفانی است كه بدان ههدرون بکار میرود. پیامد این تجرب احساس، شهود و ادراكی خای یا رخدادی در

معرفت ابداعی نیز دفته شده. این معرفت با آنچه بدان مفاهیم علمی میگویند متفاوت است، حال روشنگری و 

این  ركشف این اندیشج صوفیانه یا بتعبیر دیگر معرفت عارفانه بزبانی خای انجام میشود. زبان عرفان، بیان دشوا

(. در بیان حقیقی 644: ی 4394؛ ر.ک میرباقری فرد و نیازی، 445: ی 4397)تقوی، « تجربه و این حال است

یابی حقیقت زبان عرفانی می ردازد و معتقد است این به ریشه« استیس»ای عرفانی ههیا مجازی بودن این تجرب

را ناچار از بکاردرفتن آن میبیند در بهترین حالش  زبانی كه عارف خود»نحوۀ بیان ناشی از خود تجربج عارف است: 

تعبیری حقیقی ]نه مجازی[ از تجربج او بدست میدهد و در عین حال متناقض است. ریشج احساس درفتاری زبان 

]نماپردازی[ هم همین است...  عارف آنگاه كه از عالم وحدت ]و تجارب شهودی[ بازمیگردد میخواهد آنچه از حال 

 آید اما از اینکه میبیند دارد تناقضدارد به مدد كلمات با دیگران در میان بگذارد؛ كلمات بزبانش می خویش به یاد

(. از آنجا كه آنچه كه عارف 349  347: صص 4399« )میگوید یا كلامش نمادین و رمزآلود است سردشته میشود

س زبان برای بیان تمامی آن حقایق بواسطج تجارب عرفانی خود ادراک میکند امری فراعقلی و بسیط است و جن

ناكافی مینماید، از اینجا پای نمادپردازی بزبان باز میشود؛ چرا كه عارف عمدتاً نمیتواند از طریق قراردادهای زبان 

روزمرّه و قواعد آن رموز ادراک شده را بازدو نماید. شلایرماخر با توجّه به این مسأله دو نوع زبان را برای بیان 

زبان شعری ناشی از تعبیر طبیعی از حالت روحی »ودی در نظر میگیرد؛ زبان خطابی و زبان شعری. تجارب شه

آید؛ در حالی كه زبان خطابی، محرک خارجی دارد. نوع سوم از زبان نیز است كه محرّک تعبیر فقط از درون می

فهم آنچه مستقیماً در اشکال شعری نامید. این زبان تلاشی است برای   4وجود دارد كه میتوان آن را زبان آموزش

ای ههو خطابی ریخته شده است. اشکال خطابی و شعری ممکن است به تناقضهای ظاهری منجر شوند و دزار

(. از این رومیتوان دفت نوع 17  14)همان: صص « آموزشی برای دستیابی بقطعیّت و سازداری تنظیم میشوند

                                                      
1. Didactic language 
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با كشف و شهود جدید، نتواند از هنجار  ههب میشود كه عارف در مواجا و شخصی بودن بسیاری از آنها سبههتجرب

گوید: می« تفسیرقرآنی و زبان عرفانی»و زبان بهره دیرد و بناچار كلام او رمزی و نمادین شود. پل نویا در كتاب 

هر یک  اند وبودهزبان تجربج عرفانی، همان زبان قرآن است. در آغاز تجربج عرفانی و تفسیر قرآنی از یکدیگر جدا ن»

و از  یابددیگری را روشن كرده است و زبان تجربه محدود بواهدان قرآن است؛ اما بتدریج این تجربه استقلال می

 (.. 453  454: صص 4376« )آوردزبان قرآن جدا میشود و زبانی خای خود پدید می

 

 نماد و نمادپردازی

نماد »عی پیرامون تعریف آن میان صاحب نظران وجود ندارد، اما نظر جامنماد یکی از تعابیری است كه هنوز اتفاق

بعنوان چیزی تعریف میشود كه بجای چیز دیگری قرار درفته باشد. بعبارت دیگر، چیزی است كه معنای خود را 

بدهد و جانشین چیز دیگری نیز بشود. نماد، كلمه، تركیب یا عبارتی است كه بر معنا و مفهومی غیر از آنچه در 

ظاهر بنظر میرسد دلالت كند و بخاطر مفاهیم متعددی كه در خود پنهان دارد، دستیابی بمعنای دقیق آن ممکن 

(. نماددرایی یا سمبولیسم یکی از مهمترین و شاخصترین مکاتب 511  513: صص 4395)میرصادقی، « نباشد

بو، مالارمه و پُل والری بوجود آمد ادبی است كه حدود نیمج دوم قرن نوزدهم توسط نویسنددانی چون بودلر، رم

اشاره، رمز، »(. پورنامداریان در خصوی معانی رمز و نماد معتقد است كه 569/ ی  6: 4397)ر.ک سیدحسینی، 

سرّ، ایما، دقیقه، نکته، معما، اشارت كردن پنهان، نشانه مخصوصی كه از آن مطلبی درک شود؛ چیز نهفته میان 

: ی 4394« )ا و علائم قراردادی و معهودههآن آداه نباشد و بیان مقصود با نشاندو یا چند كس كه دیگری بر 

ویژدی بارز ]آن[ پوشیددی، عدم صراحت و غیرمستقیم »(. وی در خصوی ویژدیهای نماد آورده است كه: 494

 می استبودن آن است؛ به این معنا كه در زبان سمبلیک، مراد و مقصود، ظاهر و صورت كلام نیست بلکه مفهو

ای ایجاد شگرد هنری ابهام و دور هه(. نماددرایی یکی از زمین7)همان: ی « ورای ظاهر و فراتر و عمیقتر از آن

ین شاعر سنایی نخست»نمودن آفرینش ادبی از ابتذال است كه در شعر عارفانه و صوفیانج فارسی با سنایی آغاز شد. 

ی عرفانی در شعر فارسی پرداخت و بزبان نمادین و مشخصی ایرانی است كه در دسترۀ وسیعی به ابداع نمادها

 (. 661: ی 4343)فتوحی، « دست یافت كه بعدها در سنّت عرفانی رواج پیدا كرد

 

 زبان عرفانی و نمادگرایی در آن
هر طبقه و قشری با توجّه بشرایطی كه در آن قرار میگیرند، زبان خاصی برای خود برمیگزینند. افرادی كه وارد 

یطج علم میشوند، زبان علمی و افرادی كه وارد عرصج هنر میگردند، زبان هنر و عرفا به مقتضای نیاز خود، زبان ح

سازی نمادین را برمیگزینند تا حالات و تجارب و احوالات عرفانی خود را منتقل نمایند. نماد یکی از ابزارهای زیبایی

 ات عرفانی منظوم و منثور ما را بخود اختصای داده است. متن و صورخیال است كه بخش قابل توجّهی از ادبیّ

ایی از عوالم معنوی بر دل سالک و رسیدن او به وادی حقیقت، در اصطلاح صوفی صاحب  ههبا دشوده شدن دریچ

 آمیز بیان میشود و داه زبان،شود. این تجربه كه مقدّم بر زبان است داه بصورت كلام شطحمی« تجربج عرفانی»

نگ این تجربه است و بصورت نمادین این تجارب را بتصویر میکشد. ویلیام جیمز برای تجارب عرفانی، چهار پیشاه

آید و دو ویژدی، ثانویه ویژدی را مدنّظر قرار میدهد كه از میان آنها دو ویژدی بعنوان ویژدی اصلی بحساب می

ودن چهار خصیصج اصلی مدنّظر جیمز است كه ناپذیری و كیفیت معنوی و دذرا بودن و انفعالی ب هستند. توصیف

(. جیمز بر آن است كه 163  161: صص 4344از دیدداه او در اكثر تجارب عرفانی وجود دارد )ر.ک جیمز، 
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ای از حقیقت را برای صوفی بازتاب میدهند فراتر از ادراک حواس ای دونادون عرفانی كه هر یک چهرهههپدید

زبان علمی و استدلالی قابل بیان نیستند. درست در همین زمان كه اشراقات قدسی  ظاهری هستند و از این رو با

یابد. چنین سیر و سلوكی سبب دیدن ای فرامادی دست میشود، صوفی به تجربهبر قلب و جان سالک سرازیر می

بینهایتی در  عوالم معنوی و رمزهایی است كه در هر پدیده نهفته شده است و همین امر موجب ایجاد ظرفیتهای

كلام وی و زبان رمزی او میشود. از این رو میتوان دفت نماد و تجربه با هم خلق  میشوند، با هم میبالند و محتوای 

رمز و خاصّه رمز عرفانی بر خلاف نشانه، مفهومی كلیّ یا اجتماعی و »خویشتن را در یک جهت هدایت میکنند. 

دیری از این شیوه برای (. بهره9: ی 4394)ستاری، « متغییر است ثابت نیست، بلکه وجدانی و فردی و لغزان و

بیان تفکر انتزاعی است كه نیازمند شرح و تفسیر است. نمادپردازی از تجارب عرفانی، نمایش چیزی است از تداعی 

به  ورودای برای معانی، تصورات و تصاویر ذهنی كه در تصرّف قوۀ خیال است و در واقع بکمک نماد میتوان دریچه

ای عرفانی بکمک آن بتواند در كلام متجلیّ شود. ههناپذیری این تجرباین دنیای تخیّلی و ذهنی بازنمود تا بیان

ماهیّت عرفانی از جنس این جهان نیست و نمیتوان آن را با معیارهای محدود بشری تبیین و تحلیل كرد. زبان »

خیالات آن جهانی یا واقعیت جهان نادیدنی میگویند، با سایر قادر بتوصیف مدركات این جهانی است و آنچه بدان 

میدانهای تجربج بشری متفاوت است. در حقیقت، ساحت تجربج عرفانی بسیط است اما بیان آن مركب؛ از این رو 

(. با زبان عادی و معمول نمیتوان 493: ی 4396)پراودفوت، « ناتوانی بیان مركب در تجربج بسیط آشکار است

احوال  آید. یعنیای عرفانی ذاتاً بقالب مفاهیم درنمیههتجرب»اهیم را شرح داد. استیس در این باره میگوید: این مف

عرفانی مستقیماً حاصل نمیشود و نمیتواند تجربه شود و بصورت مفاهیم درآید و از آنجا كه هر مفهومی با كلمه 

برای آن نخواهد بود. پس چون احوال عرفانی بصورت  بیان میشود، بنابراین وقتی مفهومی حاصل نیاید، بیان نیز

القضات همدانی در خصوی (. عین649  647: صص 4344« )آیدآید بصورت دفتار هم درنمیمفهوم درنمی

باش تا بعالم من رسی كه زحمت بشریت در میان نباشد كه خود »ای عرفانی و دشواری بیان آنها میگوید: ههتجرب

نی باشد. در عالم حروف پیش از این در عبارت نتوان آوردن كی باشد كه  از ادبار خود با تو بگویم آنچه دفت

 (. 351: ی 4154« )برهیم؟

 

 حکایتهای عرفانی
اصطلاحات و واهدانی مانند روایت، قصّه، داستان و حکایت در اكثر متون كهن فارسی و فرهنگها بصورت مترادف 

و قدیم فارسی، حکایت عنوانی برای داستانهای كوتاه، با شخصیتهای  در ادبیّات سنتی»با هم بکار رفته است. 

اندک، زمان و مکانی محدود است و عنوان حکایت را داه بجای هانرهایی همچون سردذشت، قصّه، داستان، تاریخ، 

ک واقعه ختصر از یاند؛ اما از نظر ادبی، حکایت را میتوان بنوعی بازدویی ساده و غالباً مافسانه و... نیز بکار میبرده

(. حکایتها بصورت 474: ی 4375)رزمجو، « ]اعم از حقیقی یا ساختگی[ تعریف كرد كه در بین مردم شهرت دارد

چینی احتیّاج ندارند. ساختار حکایتها ابتدایی كلیّ مختصر و موجز هستند و برای انتقال هدف و پیام خود، به زمینه

یت منظقی ساده و سطحی دارد نه منطقی حاصل از واقعیتهای پیچیدۀ و ساده است چرا كه الگوی حاكم بر حکا

(. تقریباً میتوان اذعان داشت بیشتر حکایتها  از جمله حکایتهای عرفانی از 15: ی 4346زنددی )ر.ک براهنی، 

محدودیت عملکردها، جایگزینی و توالی عملکردهای یکسان، همسانی »اصول مشتركی پیروی میکنند. از جمله 

ی ناپذیر بودن آن مبتنی بر محور جانشینا از لحاظ ساختاری، تغییر موضوع و ثابت بودن بنمایه و تجزیهههام قصّتم

(. البتّه لازم بذكر است كه بخش بزردی از حکایتهای عرفانی فارسی 464: ی 4397)عباسی، « و همنشینی
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ن ثیلی یا نمادین بیان میشوند. آنچه در این میادیریهای فکری پدیدآورندۀ آن با زبان تمبمقتضای درونمایه و جهت

ا و مفاهیم از طریق نماددرایی قدرت انتقال متناسب با پدیدآورنده كه كاركردهای ههحائز اهمّیّت است آنکه این آموز

 آورد. ای را فراهم میمعنایی ویژه

 

 دربارۀ اسرارنامۀ عطاّر
سرار آن كه بجز تحمیدیه و خانه كتاب، هجده مقالج اصلی دارد. ای سلوک و اههاسرارنامه كتابی است پیرامون شیو

الاسرار الحقیقه سروده است و نیز سبک مخزنبنظر میرسد عطّار، اسرارنامه را با نگاه به شاعری سنایی در حدیقه»

از سقی جریاننظامی نیز در این اثر مشهود است؛  ولی با این حال عطّار، خود در زمینج سرودن اشعار عرفانی و اخلا

بوده و شاعران و عارفان پس از او همچون مولوی كه خود سرسلسلج بسیاری از عارفان شاعر است، از وی درسها 

اسرارنامه تنها مثنوی است كه در آن »كوب معتقد است: (. زرین463: ی 4343پناه و دیگران، )نیک« اندآموخته

جامع، اصلی و منسجم  با وجود یک محور عمودی  نیست. سه ای كوتاه در یک قصّج ههبنای كار بر آوردن قصّ

 اند و این همان شیوۀنامه همگی بر این شیوه سروده شدهنامه و الهیالطیر، مصیبتمثنوی دیگر او، یعنی منطق

ین ا نامه نیز بکار رفته است.سرایی فارسی است كه در كلیله و دمنه، هزار افسان، سندبادنامه و مرزبانمعروف قصهّ

ای است كه حتیّ در اروپا نیز دكامرون بوكاتچو و داستانهای كانتر بوری اثری چاسر از همین شیوه همان شیوه

(. اسرارنامه تعلیمات اخلاقی و 461: ی 4344پناه و دیگران، ؛ ر.ک نیک644: ی 4374« )اندتأثیر پذیرفته

تمثیل و نمادپردازی مورد توجّه عطاّر قرار درفته  حکایتهای عرفانی است كه در آن اصول عرفانی و اخلاقی بکمک

برخی از محققان معتقدند كه در اسرارنامه، فصلهای جدادانه بدون نظمی مشهود و نمایان پشت سر هم »است. 

در »الدین مولوی شده است. هلموت ریتر نیز میگوید: اند و از این نظر، اسرارنامه همانند مثنوی جلالقراردرفته

یلات اند. بیشتر این حکایات و تمثعطّار بجز اسرارنامه، حکایات و تمثیلات فضای بیشتری را اشغال كرده مثنویهای

 (. 16  14: صص 4371« )نامه دارای صفات و خصوصیات رمزی استالطیر و مصیبتمانند داستانهای اصلی منطق

و قیمت سخنش بیشتر بواسطج در هم پیوستن ارزش »پردازی عطّار میگوید: فروزانفر دربارۀ این شگرد داستان    

(. حکایتهای 57: ی 4394« )ای شیرین و دل ذیر استههو مرتبط ساختن مطالب عرفانی بدین حکایتها و قصّ

امثال و زبانزدهای عامیانه و مطالب عرفانی را »عطّار بمانند داستانهای امروزی، پیچیددی و تعقید خاصی ندارد اما 

(. عطاّر 466: ی 4379كوب، )زرین« چنان ظرافتی خرج میکند كه سخن رنگ ابداع میگیرد چنان ماهرانه و با

پردازی، القای لدتّ وقتی هدف از داستان»ای عرفانی خود برمیگزیند. ههاین حکایات را در راستای اهداف و اندیش

انی با ساختار پیچیده و پر از طریق تركیب حوادث نیست، مؤلف، اندیشه و تخیّل خود را صرف بوجودآوردن داست

از حادثه نمیکند، بلکه میکوشد كه مطالب را چگونه ب روراند تا بتواند در دلالت ثانوی با معانی منظور نظر عرفانی 

(. عطّار در 656: ی 4396)پورنامداریان، « منطبق دردد و تمثیلی محسوس، برای بیان معارف نامحسوس باشد

بقات جامعه در قالب نمادهای دونادون بهره میبرد. مردم عادی كوی و برزن، ددایان، حکایتهای اسرارنامه از تمام ط

ای موردنظر وی میباشند. حکایتهای اسرارنامه ههوزرا، شاهان، صوفیان، عقلا مجانین و... هر یک نماینددانی از اندیش

کند و س س بکمک شگردهای در قالب تمثیلی، نمادپردازیهایی است كه شاعر در آن ابتدا حکایتی را نقل می

پردازی نمادین، مفهوم و نتیجج اصلی خویش را بازدو مینماید. دقت عطّار در انتخاب نمادهای مختلف از جمله خیال

 عرفانی متناسب با درونمایه، یکی از ظرایف و شگردهای هنری وی است. 
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 اههتحلیل داد

های دو تقابل»ان نمادین و عرفانی عطّار حائز اهمّیّت است. نقش تقابلهای دودانه در زب نمادهای تقابلی و دوگانه:

دانه بنوعی هستج فکری بسیاری از اقوام و جوامع را تشکیل میدهد؛ چه در جوامع قدیمی و چه در جوامع جدید، 

هایی ر تقابلتأثیمبنای اندیشه و شناخت بر تقابل قائم است. شناخت آفریننده جهان و براهیم اثبات مبدأ وجود، تحت

(. 74: ی 4346لو، )نبی« الوجود، حدوث و قدم و... استالوجود و ممتنعنظیر علّت و معلول، واجب الوجود و ممکن

تقابلها در زبان نمادین عرفانی خصلتی برآمده از ماهیّت و ذات زبان و تجارب آن است. در عرفان بسیاری از مفاهیم 

شد ماهیّت این تجارب، عارف را بر آن میدارد كه از زبان نمادین  مصداق بیرونی و خارجی ندارند و چنانکه دفته

 ساز درک بهتر مسائلبهره جوید و داه این نمادها رنگ تقابلی بخود میگیرد. توجّه عمیق به این تقابلها زمینه

شاعر  ه و شعرعرفانی خواهد شد. نکتج حائز اهمّیّت دیگر آنکه این تقابلها خارج از بافت متن عرفانی و حوزۀ اندیش

گر انگیزی خاصی نداشته باشند، اما رابطج رودررویی با یکدیآفرینی و خیالممکن است كاركرد تقابلی بمعنای زیبایی

دارند مانند تقابل نمادهایی چون عاشق و معشوق یا تقابل سالک طریقت با انسان دنیاپرست و یا تقابل پادشاه و 

نمادها در حقیقت مکمّل زبان نمادین شاعر از جمله عطّار میباشند كه در  وزیر یا پادشاه و عامج مردم. این جفت

دیری زبان عرفانی و القای معنای موردنظر از جهت خط فکری شاعر، حائز حکم نمادهای اصلی و كلیدی در شکل

 محیشتر مطدونه زوجهای متقابل، در حقیقت دو قطب یا دو روی سکّه را باهمّیّت هستند؛ چرا كه قراردرفتن این

نظر مینماید، بعنوان نمونه شاعر برای نشان دادن رابطج انسان و خداوند از تقابل دو نماد عاشق و معشوق بهره 

الله است را بتصویر بکشد و با در نظر درفتن شأن و شخصیت هر یک از این میجوید تا موضوع سخن كه سلوک الی

 الملک و صوفی میخوانیم: ش را بیان نماید. در حکایت نظامنمادها و دفتار و كردارشان، معنای موردنظر خوی

 الملک چون در صدر بنشست   نظام

 اشارت كرد آن دستور عالی        

 

 درآمد صوفیی با ركوه در دست 

 كه تا پر زر كنند آن ركوه حالی

 (441)ی                                                 

 

حکایت نمادی از خداوند است كه در حق بنددان خویش نثار میکند تا عطای خویش را به آنان الملک در این نظام

میخواند كه كوزه و ظرف درویش و )نمادی از بنددان حق( را با كرم و انعام « آصف آثار»نشان دهد،  عطّار وی را 

 خویش پرمیگرداند: 

 دشادند آن دم از درُجی یکی در  

 

 اندكی زركه تا در ركوه كردند  

 )همان(                                                    

تعالی در حق بنددان هدف عطّار از این حکایت و بیان نمادین آن نشان دادن بخشنددی و حُسن رفتار حضرت حق

 خویش است. 

ن نمادین این ابلی در زبا: در حکایت بالا برتری حق نسبت به بنده، اصلیترین مفهوم زیرساختی تقبرتری / نقصان

ی احکایت است. در یک سوی داستان خداوند متعال در اوج منزلت و قدرت قرار درفته است و در دیگر سو، بنده

بیمقدار و ناچیز در مقابل خالق خویش در عین فنا و نیستی است. ساحت حضرت حق كه مبرّا از هر دونه عیب و 

 قابلی ضمنی  را مورد عنایت قرار میدهد. نقصی است با بخشش خویش، بنددان  قطب ت

: روشیین اسییت كه خداوند در موضییع اختیار و قدرت قرار دارد. در برابر خداوند،  اختیار /  عدم اختیار و تعلیم

ست. در          صائص آنها، ناتوانی و عجز و نیاز ا سایر مخلوقات قرار دارند كه از جمله مهمترین ویژدیها و خ سان و  ان

سلوک و عرفا  سالک الی حوزۀ  ست.     ن،  شد چرا كه قدرت مطلق از آن او سلیم محض با الله باید در مقابل خداوند ت
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در این داستان آنچه در تقابل زبان عرفانی و نمادین حکایت بصورت بسیار ضمنی و مهم، قابل مشاهده است آنکه    

ضرت حق ندارد باید از خود وی بخو    شکش به ح اهد تا دلش را دریای پر از از دیدداه عطّار آنکه نقدی در خور پی

 تعالی باشد: معانی نماید و ركوۀ او را از زر معرفت پر كند و در این راه تسلیم اراده و اختیار حضرت حق

 عزیزا چون تو نقد آن نداری

 ز حق میخواه جانت را معانی

 

 كه سلطان را نثاری درخور آری 

 كه تا هر چت دهد بر وی فشانی

 (.445)ی                                            

الله فنای از خود و  یکی از جمله مهمترین نکات قابل توجهّ در سیییلوک و طریقت الی        فانی بودن و باقی بودن:  

بقای بالله است. عاشق باید كه از خویشتن و منیّت بگذرد و نفی خود كند تا به بقای الهی دست یابد. در حقیقت      

رای رسیدن به بقاست و سالک در نقطج پایانی فنا خویشتن است كه میتواند به مرتبج      فنا، مقدمه و اصل اساسی ب   

تقابل میان این دو شخصیت كه تقابل نمادین زبان عرفانی عطاّر   « راه نشین و پادشاه  »بقاء بالله برسد. در حکایت  

 در خصوی منیّت و نفی خویشتن است، قابل تأمل است: 

 بناموسی قوی میرفت آن شاه  

 دو دفت ای نشسته بر زمین خوش     ب

 چنان دفتا كه من روشن نباشم   

 

 یکی را دید خوش بنشسته در راه  

 تو میخواهی كه من باشی چنین خوش 

 من آن خواهم كه اصلاً من نباشم 

 (447)ی                                                

 

 

شان دردی و دردمندی كه از بارزتقابل بی ست در حقیقت در كنه این     ههترین ن شتاق برای قرب الهی ا سالک م ای 

نشین، و سالک، نماد دردمند و طالبی كه تیردی تن    بهره از عشق و راه داستان نهفته است؛ شاه نمادی از افراد بی   

 ای روشن شده است: را از خویش بزدوده و جانش آیینه

 ادر جان و تنت روشن شود زود

 است آن تیردی تنچو پشت آینه 

 چو بزدایند پشت آینه پاک   

 

 تنت جان دردد و جان تن شود زود 

 ولی جان روی آینه است روشن 

 شود هر دو یکی چه پاک و چه خاک 

 (447)ی                                               

 

 

ستن از      فقر / غنا: شم فروب صوّف، فقر بمعنای چ سیدن به خداوند غنی   از منظر عرفان و ت لذتّهای دنیایی برای ر

مطلق است. تا عاشق سالک ترک مراد و مقاصد دنیوی خویش نکند، نمیتواند به كنُه غنای پرورددار و صفت غنی  

او متصییّف شییود. در حقیقت سییالک باید بداند كه با قطع تعلّق از دنیا و همگان و نیازمندی واقعی به حضییرت    

میتوان این اندیشییج عرفانی عطّار را در  « غلام و شییاه»یابد. در حکایت نیازی دسییت میتعالی اسییت كه به بیحق

 زیرساخت تقابلی و زبان نمادین حکایت مشاهده نمود:

 سرای خود بغارت داد شاهی

 غلامی پیش شاه استاده بر پای   

 یکی دفتش كه غارت كن زمانی     

 بخندید او كه این بر من حرام است 

 شه كردن نگاهی     مرا در روی 

 

 در افتادند غارت را س اهی  

 در آن غارت نمیجنبید  از جای 

 كه در سودی بود نبود زیانی 

 كه روی شاه سود من تمام است 

 بسی خوشتر كه از مه تا بماهی 

 (461)ی                                                 
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نیاز و مسییتغنی( كه تنها به حق )پادشییاه( نیازمند اسییت، با   بل غلام )نماد افراد بیدر حکایت مورد بررسییی تقا

ستیابی به بقای          شاه )نفی خویش بمنظور د سویی حکایت فوق فنای غلام در پاد شد. از  سایرین قابل توجهّ میبا

ها نیازی میکند و تنبی الهی( نیز میتواند مورد توجّه قرار دیرد. غلام از هر آنچه كه پادشاه بخشوده است احساس    

 بخداوند نیازمند است.

 

صد درد و نعمت  »عطّار در حکایت   نفی / اثبات: سیری با  سالک را نفی       « ا صدق و محبّت  صلی  شانه و مؤلفج ا ن

تعالی در وجود خویش میداند تا جایی كه در روز قیامت تنها آرزوی           توجّه و دوسیییتی بغیر و اثبات محبّت حق   

معشییوق حقیقی اسییت نه چیز دیگر، در این حکایت مفهوم تقابلی نفی خویشییتن خویش و چنین سییالکی دیدار 

 اثبات نکتج مورد نظر میباشد: 

 چنین دوید كه از دیده چه مقصود 

 ادر دیدار معبودم نباشد  

 چو مقصودم نخواهد دشت حاصل 

 

 دیدار معبود نخواهم دیده بی 

 ز دیده هیچ مقصودم نباشد

 ه جان و نه دل نه دیده خواهم و ن

 (465)ی                                               

 

 

 

حجابها مانع رسیدن معشوق به سعادت میشوند و رفع آنها سبب عروج و وصال و        حجاب، موانع و رفع حجاب:

ست. حکایت    سالک ا سرارنامه، نمونه « پیر دانا و خر بنده»قرب  شاعر در آن   ای از این قبیل حکایات ادر ا ست كه 

 بحجابهای معنوی كه سالک را از وصول بمقامات عالی عرفانی بازمیدارد، اشاره میکند:

 بدان خر بنده دفت آن پیر دانا     

 چنین دفتا كه من خر بنده كارم     

 جواب دادش آن هشیار موزون   

 كه چون خر مرد تو دل زنده دردی    

 

 كه كارت چیست ای مرد توانا! 

 ز خربنددی كاری ندارم بج

 كه یا رب خر بمیرادت هم اكنون 

 تو خربنده خدا را بنده دردی 

 (464)ی                                                 

 

 

 

تقابل میان خربنددی و خدابنددی كه حکایت از حجاب و رفع حجاب در سلوک الی الله دارد، نمادی عرفانی است 

 بکمک آن به توضیح مفهوم موردنظر خویش پرداخته است. كه عطّار 

 

ستقبال از تقدیر و خشنودی به آن چیزی          تسلیم و رضا و اعتراض:   صوفیه بمعنای ا صطلاح  سلیم در ا رضا و ت

ست كه حق  ست )ر.ک جرجانی،  ا شانج ثبات و   65/ ی  4: 4349تعالی مقدّر نموده ا سلیم ن (. از دیدداه عرفانی، ت

بهنگام نزول بلاها و مشکلات و مصائب است. عطّار در حکایتی از اسرارنامه داستان زن پارسایی را         استقامت بنده 

بیان میکند كه همسر وی بسفر میرود. فردی به زن میگوید كه اكنون كه همسرت بسفر رفته است نه پولی داری   

ر الهی و رضا به رضای او دادن   و نه حامی چگونه زنددی خواهی كرد. زن در جواب تسلیم شدن خویشتن به تقدی   

 را بیان میکند و میگوید:

 مرا بی شوی روزی به شود راست    

 

 كه روزی خواره شد روزی ده اینجاست  

 (654)ی                                                  
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 . انواع نمادهای انسانی و معانی آنها در اسرانامه3جدول شمارۀ 

 معانی نمادین یژگیهاو نمادهای انسانی
 خداوند قدرت، بی نیازی، عزت، استغنا، كمال پادشاه

 اللهانسان طالب و سالک الی عجز، نیاز، اطاعت، مشتاق، دردمند وزیر، عاشق

 خداوند قدرت مطلق، امر كننده معشوق

 انسانهای درفتار حجاب نفسانی تاریکی، تیردی، فاقد قدرت كور  افلیج  ددا  افراد عادی

 انسان به كمال رسید دارای عزت، استغنا، كمال، هادی پیر الهی ، مراد

 

 . انواع نمادهایی از اجسام و اشیاء2جدول شماره 

 معانی نمادین ویژگیها نمادهایی از اجسام و اشیاء

 تنعّم دنیایی لذّت و خوشی ركوه، قدح،كوزه

 حجاب وسایل رفع نیاز عصا، كفش، پای افزار

 دل قلب دهنده بازتاب آینه

 

 ای عرفانیههنمادهای حوزۀ آموز

فنا یکی از مفاهیم بنیادین و مهم در عرفان ایرانی  اسییلامی و بنوعی محور اصییلی در مباحث عرفانی بشییمار  فنا:

انسان خود و بنددی خویش را در برابر حق، نیست انگارد و   »آید. فنا در اصطلاح صوفیه عبارت است از اینکه    می

و تمنیّات خویش را بچیزی نشیییمارد و همج جهان و جهانیان را در قبال حق موجود ن ندارد و بقا كه              تمایلات  

(. عطّار در حکایت 565: ی 4359)رجایی بخارایی، « نتیجج چنین فنایی اسییت پاینددی اسییت در محضییر حق 

صیت فلج و كور در پی بیان این آم      شخ ستانی نمادین از دو  ست كه تا از  )كور و مفلوج( با آوردن دا وزۀ عرفانی ا

 جسم فانی نشوی به بقا دست نخواهی یافت: 

 یکی مفلوج بوده است و یکی كور      

 

 از آن هر دو یکی مفلس ددر دور  

 (466  464)صص                                  

 در ادامه در توضیح اصل فنا میگوید: 

 ادر فانی شود زان رسته دردد     

 

 فنا پیوسته درددبقایی در  

 )همان(                                                   

صفاتی، توحید         سه مرتبه توحید  شامل  ست. در نظر اكثر عرفا، فنا  شده ا برای فنا مراتب و مراحل دونادونی ذكر 

سه مرحله میگوید:         صیف این  شیری در تو ست. ق شدن از نفس »افعالی و توحید ذاتی ا شیدن  اول فانی   و اندی

بصفات حق؛ دوم منصرف شدن از صفات حق بواسطج شهود حق؛ سوم فانی شدن از شهود و مستهلک ]شدن[ در     

(. عطّار در اسرارنامه در توصیف بریدن از خویشتن و متّصل شدن به اوصاف و صفات          37: ی 4394« )وجود حق

 الهی میگوید: 

 عزیزا در شوی از خوب بیدار     

 د آن جهان است    زهی لذتّ كه نق

 جهان جاودان خوش خوش جهانی است  

 خبر یابی ز شادیهای بسیار  

 الاطلاق آن استهمه لذتّ علی

 كه كلی این جهان زان یک نشانی است

 

 



 633-654 صص ،454 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153  مهر ؛سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب( / 614

 در آنجا بایدت كز من شنیدی      

 در اینجا از وجود خود بمیری     

 

 همی از خود بمیر آنجا رسیدی  

 هم اینجا حلقج آن در بگیری

 (455  414)صص                                      

 

در حکایت دیگری از حلّاج، عطّار از زبان فردی كه حلاج را بخواب دیده است در توضیح و شرح  جامی كه معنای 

 تعالی برای فانیان در حقیقت است، میگوید:نمادین آن عنایت حق

  بشب حلاج را دیدند در خواب   

 بدو دفتند چونی سر بریده      

 چنین دفت او كه سلطان نکونام    

 كسی این جام معنی میکند نوش      

 

 بریده سر بکف با جام جلابّ  

 بگو تا چیست این جام دزیده 

 بدست سربریده میدهد جام 

 كه كردست او سر خود را فراموش 

 (453)ی                                               

 

 

 

این پیام را بمخاطب خویش میدهد كه برای رهایی از قیود مادی باید از           « طوطی و بازردان  »عطّار در داسیییتان   

طوطی در داستان عطّار نماد فردی است كه از سر جهل و طمع در قفس »خویشتن و حجابهای نفسانی فانی شد. 

« آداه نکرده بودند، شیییاید سیییالها در قفس بیخبری میماند       ]تن[ درفتار آمده اسیییت و ادر طوطیان دیگر او را    

شرف  ضمیر )نماد پیران آداه( از    465: ی 4396زاده، )ا شن  (؛ اما این طوطی )نمادجان( در پرتو آداهی یاران رو

 خویش فانی میشود تا با مرگ ارادی، به بقای بالله برسد: 

 چو طوطی آن سخن بشنید در حال 

 ن زد    چو بادی، آتشی در خویشت

 بمیر از خویش تا یابی رهایی          

 

 بزند اندر قفس لختی پرو بال  

 تو دفتی جان بدبد او نیز و تن زد 

 كه با مرده نگیرند آشنایی  

 (456)ی                                                 

 

 

ست كه عطّار  محبّت: سرارنامه به      محبّت نیز یکی دیکر از مفاهیم عرفانی ا ضمن حکایتهای ا با زبانی نمادین در 

ست.   شد و ادر عالمی بخواهند كه محبّت را جلب كنند،     »آن توجّه نموده ا ست و حال هردز قال نبا محبّت حال ا

:  4399)هجویری، « نتواند كرد و ادر تکلف كنند تا دفع كنند، نتوانند كرد كه آن از مواهب اسییت نه از مکاسییب 

مفهومی اسیت اسیتیلا و غلبج عشیق بر دل و جان عاشیق را نشیان میدهد و در ادبیّات عرفانی       (. محبّت151ی 

معمولاً برای نشییان دادن رابطج میان عاشییق با معشییوق حقیقی )خداوند( مورد توجّه قرار میگیرد؛ چرا كه محبتّ 

ر اسییرارنامه با زیرسییاخت نسییبت بخداوند بالاترین و عالیترین درجج محبّت اسییت. عطّار در حکایتهای مختلفی د

نمادین نکات عرفانی ارزشییمندی دربارۀ عشییق و محبّت را مطرح نموده اسییت. در ذكر ماجرای عاشییقانج شییمع و 

 پروانه به نماد عاشق و معشوق حقیقی اشاره داشته و میگوید: 

 ببین آخر كه آن پروانه خوش      

 چو از شمعی رسد پروانه را نور      

 ا نماند   ز عشق آتشین پرو

   

 چگونه میزند خود را بر آتش  

 در آید پرزنان پروانه از دور 

 بسوزد بالش و پر وا نماند 

 (466)ی                                                

 

 

 عطّار در بیان نمادینی دیگر تقابل عشیییق و محبّت و عقل را مانند تقابل دنجشیییک در مقابل سییییمرغ میداند و

 میگوید آن هنگام كه عشق قدم مینهد، عقل میگریزد: 
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 خرد آب است و عشق آتش بصورت  

 خرد دنجشک دام ناتوانی است    

 

 نسازد آب با آتش ضرورت  

 ولیکن عشق سیمرغ معانی است

 (445)ی                                                  

ش     صر نیز این ع سف و زنان م شق حقیقی و یگانج باریتعالی(    در حکایت یو سف )نمادی از ع ق در قالب توجّه به یو

 چنین مورد توجّه قرار درفته است: 

 چو پیدا شد جمال یوسف از دور

 زنان مصر چون رویش بدیدند         

 ز بیهوشی چنان دشتند دلسوز  

 زلیخا دم نشد در كار او زود    

 

 جهان چون مصر جامع دشتی از نور  

 ه دستها بر هم بریدندبه یکر

 كه نامد یادشان از قوت، چل روز 

 كه او خوكردۀ دیدار او بود 

 (466)ی                                                  

 

 

 

سلیم، ترک اختیار و توكّل:  ست مقام       ت سلوک حائز اهمّیّت ا سالک در طی مدارج  از دیگر مقامهایی كه برای 

تسلیم، ثبوت قدم است و صبر در هنگام بلا بدون    »احتیّار و توكّل است. دربارۀ این مقام آمده است:   تسلیم، ترک  

شود  صاری،  « اینکه در ظاهر و باطن تغییری ایجاد  صائب و      54: ی 4344)ان شدن در برابر حق در م سلیم  (. ت

پشت سر بگذارد بمقام واصلان  دهندۀ مرتبه كمال در سالک است؛ آن هنگام كه سالک این منزل راسختیها نشان 

عالی تیابد. در ادبیّات عرفانی ما یکی از مظاهر تسیییلیم و ترک اختیار، قربانی كردن نفس در برابر حقدسیییت می

ست:     ست، چنانکه میبدی آورده ا ضه كردند. یکی اختیار كرد  »ا مردی به بازار رفته بود تا غلامی خرد، غلامان عر

/ ی 4، 4346« )نامی؟ دفت اول بخر تا تورا باشییم، پس بهر نام كه خواهی، میخوانتا بخرد. دفت: ای غلام! چه 

سط دربه، ترک اختیار و قربان كردن نفس را بزیبایی با نمادهای    467 شدن بریان تو (. عطّار در حکایتی از ربوده 

 عرفانی از سگ نفس بیان كرده است:

 مگر آن دربه در بریانی آویخت     

 ره بگیرد       یکی شد تا ز پیشش

 عزیزی آن بدید از دور ناداه     

 بدو دفت ای ز دل رفته قرارت    

 تو آن سگ را زن ای سگ طبع ناساز

 تو سگ را بند كن روزی نهاده است   

 تو بر رزاق ایمن باش آخر     

 

 ربود از سفره بریانی و بگریخت 

 مگر آن دربه را ناده بگیرد 

 راه  كه میزد دربه را آن مرد در

 بیفتادست با این دربه كارت 

 كه بریانی ستاند دربه را باز 

 كه دردن بستج با سگ دشاده است 

 صبوری ورز و ساكن باش آخر 

 (414)ی                                               

 

 

 

 

 

 

شمن آدمی   ترک تعلقات و هوای نفس: ست و در آیات و روایات بر جنب در آیات قرآن نفس بزردترین د  ایهها

ست*      شده ا سیار تأكید  سُّوءِ إِلَّا مَا رَحمَِ رَبیِّ  إِنَّ رَبیِّ غَفُورٌ رَحیِمٌ   منفی آن ب سیِ  إِنَّ النَّفْسَ لأََمَّارَۀٌ بِال   وَمَا أُبَرِّئُ نَفْ

سف:   ست كه برای مب   53)یو صوّف نیز نفس، رهزن بدی ا ارزه با آن باید جهاد كرد. در  (. از دیدداه اهل عرفان و ت

سر مرده      شبلی در راه  سرارنامه عطّار،  شبلی در ا عالی تای را پیدا میکندكه دنیا را فدای معنویت و حقحکایتی از 

شبلی چون ماجرا را درمی    ست؛  سانیت دعوت    یابد نعرهكرده ا سلوک و ترک نف ای میزند و مریدان خویش را بر 

 میکند: 
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 بر باد    بره در كاسج سر دید

 درفت آن كاسج سردشته دشته    

 كه بنگر كین سر مردی است پر غم     

 چو شبلی آن خط آشفته برخواند     

 

 كه از باد و زان میکرد فریاد  

 بر او دید ای عجب خطی نبشته 

 كه او دنیا زیان كرد آخرت هم 

 بزد یک نعره و آشفته درماند 

 

 

 

 ای اخلاقی و عرفانی مدّنظر خویش را میگوید: ههدیری از این نماد، نکتبهرهدر ادامه عطّار با 

 تو هم در هر دو عالم ترک دویی    

 به راه حق چنین تا شب بخفتی     

 

 چنان كان مرد از مردان اویی  

 براه راستی دامی نرفتی 

 

 

ه خدا جانبازی نموده است بخوبی نشان میدهد   ای كه در راتعمّق در ساختار این حکایت و نمادسازی از فرد مرده  

 كه عطّار با تمسک بظرفیت نمادین زبان قصّه، داستان را مظروفی میداند برای بیان حقایق عرفانی.

مندی نیازی از غیر و نیازیکی از مراحل سیر و سلوک عرفانی كه در اصطلاح بمعنای بی فقر و بیتوجّهی به دنیا:

هارمین مقام از مقامهای تصوّف است. ابونصر سرّاج در توصیف مقامات عرفانی آورده       بخداست، فقر میباشد كه چ  

(. فقر از 467: ی 4374)طوسییی، « توبه، ورع، زهد، فقر، صییبر، توكّل، رضییا »اسییت كه این مقامات عبارتند از 

د و تنها روی بگردان توجّهی به دنیا نشأت میگیرد؛ زمانی كه سالک ترک متعلّقات كند و از آنچه كه در دنیاست بی

به وجود قادر مطلق نیازمند باشد فقیر حقیقی است. عطّار برای توضیح از مفهوم حکایت مرغی را بیان میکند كه     

تعالی( از ظواهر دنیا و با ترک آشیییانج خویش )نمادی از دنیا( و پرواز در آسییمان )عروج و رسیییدن به معرفت حق

 داوند احساس نیاز میکند: نیاز میشود و تنها بخمتعلقات آن بی

 الا یا مرغ حکمت دان زمانی   

 ب رواز معانی باز كن پر

 چو بگذشتی ز چار و نه ب رداز    

 

 چو خواهی یافت زین بِه آشیانی  

 سرای هفت در را باز كن در 

 ز خود بگذر، بحق كن چشم خود باز 

 (457)ی                                                   

 

 

سباب دنیایی و تحصیل مال تمایلی ندارد و دلش از فکر و ذكر دنیا         ست كه به ا سی ا صطلاح عرفانی، فقیر ك در ا

آید. عطّار این نوع از فقر را خالی است چرا كه دنیا و مافیها را در طریقت از حجابهای اصلی قرب الهی بحساب می

 ر فقر بازدو میکند: تحت عنوان سیه دلی اند« فقیر كامل»در حکایت 

 چنین دفته است آن دریای پرنور    

 كه در عالم فقیر آن است كامل    

 

 كه خاک او بخرقان است مستور 

 كه اندر فقر خود باشد سیه دل  

 (474)ی                                                  

 

فتند نشان فقر چیست؟ دفت آنک سیاه دل بوده دفتند  د»از قول ابوالحسن خرقانی آمده است كه آمده است كه: 

دل بود. دفتند معنی این چگونه بود؟ دفت تا پس از رنگ سیاه، رنگی دیگر معنی این چگونه بود؟ دفت آنک سیاه

 (. 661: ی 4346)ر.ک توصیفات اسرارنامه، « نبود

 

 گیرینتیجه
ل اسییت كه بخش قابل توجّهی از ادبیّات عرفانی ما با سییازی یک متن و از صییورخیانماد از جمله ابزارهای زیبایی
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شگرد در      بهره شتر بر مخاطبین از این  دیری از آن جهت تبیین و توضیح بهتر و عمیقتر مخاطب و تأثیردذاری بی

اند. اسییتفاده از نماد در این متون بجهت ابهام و رازآلوددی ادراكات شییهودی برای عارف و قالب حکایت بهره برده

است.  ههای عمیق عرفانی و عینیت بخشیدن به این آموز ههیه بودن معنا، شگردی مناسب برای بیان اندیش   چندلا

سازید هدف عطّار از        سرارنامه عطّار پرداختیم تا مشخص  ضر به بررسی نمادپردازی در حکایتهای ا در پژوهش حا

ل فهم برای مخاطب اسیییت و نماددرایی در  كاربرد زمان نمادین در این حکایات انتقال مفاهیم عرفان به زبانی قاب

این اثر شگردی مناسب جهت تقویت معناست. در اسرارنامه نمادها ساده و قابل فهم هستند و خاستگاه آنها حوزۀ 

شق، معشوق، عارف، پیر، مراد،           سانی از جمله پادشاه، غلام، عا شیاء و اجسام را دربر میگیرد. نمادهای ان سان و ا ان

اند. در اكثر این حکایتها عطّار به مفاهیمی از جمله فقر، فنا، ترک دنیا، توجّهی اسییتفاده شییده مرید بصییورت قابل

برداشتن حجاب، مبارزه با نفس و ترک تعلّقات اشاره داشته است. با توجّه به غلبج موضوع عرفان و تصوّف در این       

قطب در برابر  یکدیگر نیز مورد توجّه قرار     حکایتها، نمادهای حوزۀ عرفانی داه در حالت تقابلی و قرار درفتن دو         

 درفته است. 

 

 مشاركت نویسندگان:

این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در  دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا  استخراج          

شته   شده است. آقای دكتر محمّدعلی آتش   راح اصلی این مطالعه و  اند و طسودا راهنمایی این رساله را بر عهده دا

سندۀ مسئول بوده   شجوی دورۀ دكتری خانم لیلا       نوی ساجدی راد  بعنوان مشاور و دان سیّدمحسن  اند. آقای دكتر 

شته     ساله در دردآوری و تنظیم متن نقش دا شگران این ر صل  فخری پژوه اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حا

 تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد. 

 ر و قدردانی:تشک
نویسنددان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از سردبیر محترم، مدیر مسئول درامی و همکاران فرهیختج      

 نشریج بهار ادب نیز كاركنان دروه محترم زبان و ادبیات فاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا اعلام نمایند. 

 

 تعارض منافع:
نمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل نویسنددان این مقاله دواهی می

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

 ضكلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعار

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند. 
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